
پوچ یا پوچ

یکی دارد توی تصویری درشــت گریــه می کند ولی 
خویش و قوم معدنچی طبس نیست. از ته دل هم گریه 
می کند. مسابقه است. ولی نه از آن ها که دیده اید. یک 
کار تازه شده و یکی آمده ایده ای ناب انداخته وسط و 
تفریح شب های کوتاه و درازمان را جدی کرده و حالا 
شده آوردگاه حسابی که موسیقی متن دارد و طراحی 
صحنه و چنین و چنان. تازه مهران مدیری را آورده اند 
که شــما فقط مجری باش و این را کــه دیگر معروف 
حضور همه هست و کلی آدم می نشاند پای برنامه. نه 
که خیال کنید کار قضاقورتکی کرده اند. همه چیز بجا 
و به قاعده است. کلی پیش درآمد و پیش تولید داشته و 

برنامه های مقدماتی. 
اجرای مدیری درخشــان، رفتار و زبان بدن بازیکن ها 
چشــمگیر، طراحی خود بازی بی نظیر، موســیقی 
عالــی، طراحی صحنه فراتر از انتظار و این فهرســت 
تمامی نــدارد. حتی گریه ی عمو رجب هــم از بازی 
خیلی بازیگران همین الان سینما و تئاترمان جدی تر و 

تاثیرگذارتر بود. راستکی و از سوز دل.
حالا من میانســال و این عقل ناقصم مانده بودم این 

بوی گند از کجاست؟
که گرفتم از آنجاســت که فهمیده اند رگ خواب این 
ملت کجاســت و یک عــدس یک ونیم میلیــاردی را 
انداخته اند توی مشت خالی کله ی همه مان و دست 

به دستش کرده اند و شب تا شب نشانده اند به تماشا.
که همان شب اول پول عدس اش از ترافیک اینترنتی 
که خریدم و خریدیــد در آمد. از آنجا که این برنامه، با 
همه عرض وطــول و همه آدم هاش، مشــت پوچم را 
خوانده و فهمیده فکر اینکه یک عدس چقدر می ارزد، 

خواب شب از سرم می برد.
که آنقدر واله ی این عدس شدیم که اینترنت پر شد از 
ترول ها و میم های آدم های معروف و نامعروف در حال 
چشم بندی با مشــت های پوچ و پر و هنرنمایی های 

محیرالعقول که بیا و تماشا کن.
کــه این برنامه فهمید باید همان اول میخش را صاف 
توی مشــت خالی ام فــرو کند که ببیــن! این عدس 
یک ونیم میلیارد می ارزد. از این ســخیف تر و وقیح تر 
نمی شــود ملتی را تحقیــر کرد. دارند تــوی روی مان 
می  گویند ببین! مــن می دانم که برای کمتر از این ها 
حاضری به بیشــتر از این هــا تن بدهــی. این 500 
مگابایــت اینترنــت که قابل ایــن حرف هــا را ندارد. 

اشتراک بخر ببین ما چه می کنیم با یک عدس.
این حرف ها را پــای عقل ناقصم بگذارید ولی بیایید 
روراســت باشــیم که الان دارید از من می پرسید اگر 
500 میلیون از دست تو هم می پرید، بدتر از این گریه 
می کردی. نمی دانم. من توی موقعیتش نبودم. ولی 
مطمئنم نباید کســی به خودش اجــازه بدهد مرا در 

چنین موقعیتی قرار بدهد.
حالا که حرف روراستی شد، بیایید همین خط را تا ته 
برویم. این برنامه ما را به رخ خودمان می کشــد. به ما 
ثابت می کند یک جامعه ی سودازده و شیدای پولیم. 
که دیگر حرف اول و آخر همه مان شده همین. دکور 
می زنیم مثل کاخ ورســای، موســیقی می سازیم در 
حد بازی تاج و تخــت، بازی طراحی می کنیم ایرانی 
ولی روی میــز پوکر، خانه می خریم بــا نمای رومی و 
مجسمه ی ســرباز تخت جمشید، رســتم را می بریم 
زمیــن تنیس، همه چیز باســمه، همه چیــز قلابی. 
آخرش هم این یک ونیم میلیارد را می دهیم به سه نفر 
که با پولش نفری یک خانه توی پاکدشــت می توانند 
اجاره کنند و یک یخچال و نصف رختشویی بخرند از 

اسپانسرهای برنامه. 
عدد گنده ی اولی هذیان آورده و دیگر نمی بینیم آن 
همه افسوس و حسرت در روح همه آن ها که تیغ تیز 
عدس یک ونیم میلیاردی شقه شــان کرد و انداخت 
دور. یادمان می رود این بازی زمانی اسباب خنده بود 
و الان هیچی نشــده لیگ های شرط بندی کلانش 
توی خیلی شهرها ســر در آورده از باغ ها و داوهای 
قمار ســنگین. این موجی است که خود سازنده ها 
هم خوابــش را نمی دیدنــد ولی بــا خرده فرهنگ 
حاشیه اش کاری نمی شــود کرد. جامعه ی ماست 
دیگر. یــک روز مافیــا آمد و مدتی دست به دســت 
چرخید و ویرش از جان ملت افتاد، چون تهش همه 
باید با بغض و کینــه از هم خداحافظی می کردند و 
ادای بی تفاوتی در می آوردنــد و می رفتند خانه ها، 
که با هم پای نزدیک ترشــان پشــت سر بقیه تلفنی 
غیبت کنند. ولی حالا این یکی آمده که از بیخ رنگ 
دیگری دارد. توی باخت و بردش حرف پول است و 

شامورتی بازی که یعنی اسباب همیشگی قمار.
اشک او مایه ی این نوشته شد پس آخر کار این حرف 
مرا به عمو رجب دوســت داشتنی برسانید که: گریه 

نکن عمو، ما همه مان باختیم.
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نگاهجامعهشناسانه
درداستان

فردین علیخواه نامی آشــنا در حوزه جامعه شناســی اســت. 
شاخصه بارزِ او ساده کردن مفاهیم دشوار جامعه شناسی در 
قالب جملات و مثال های ســاده برای طبقه متوســط است. 
اکنون این معلم دانشگاه، بخشی از آموخته هایش را در قالب 
مجموعه داســتان واویشــکا به مخاطبان خویــش ارائه داده 
اســت. پس طبیعی  اســت اگر موضوع داستان های واویشکا 
اجتماعی باشــند و شخصیت ها و حوادث داستانی آن نیز به 

طبقه متوسط جامعه تعلق داشته باشند.
اغلب داستان های این مجموعه، جز داستان کوتاهِ بی اعتنایی 
مدنــی، تمام ویژگی های یــک اثر کوتاه را دارا هســتند، یک 
شــخصیت اصلی، یک حادثه اصلی و یک درونمایه اصلی در 
آنها رعایت شــده اســت. تقریباً همگی خوش خوان هستند 
و چــون به وفور از اصطلاحات و نام شــخصیت های آشــنای 
امروزی در آنها اســتفاده شده، خواندنش برای جوانان نسل 
امروز، راحت و لذتبخش اســت. بعضی آثــار همچون نان در 
حال اتمــام، پیر خرفــت و دراور، از نظر ســاختار و درونمایه 

ماندگار و تحسین برانگیزند.
اغلب شخصیت های داستانی هر 10 داستان  کوتاه واویشکا 
از میان طبقه متوسط تحصیلکرده انتخاب شده اند؛ ماجراها، 
کشــمکش ها، زبان داســتانی و درونمایه های داستان ها نیز 
در راســتای نشــان دادن زندگی مردمان همین طبقه است. 
مردمانــی کــه مســائل، مشــکلات، خوشــی ها، اندوه ها و 
شــیطنت های خاص خود را دارند، گرچه این ویژگی ها برای 
مخاطب امروز آشناست، پرداختن بدان ها نوعی خرق عادت 
در ادبیات داســتانی نخبه پســند محســوب می شــود. البته 
نویسنده بیشتر جنبه های تاریک زندگی ایشان را دیده است، 
به همین دلیل دنیای اغلب داستان ها پر از تاریکی، خیانت، 
دروغ، تنهایی و دور شــدن آدم ها از ســنت و وابســتگی های 
خانوادگی و قومی اســت؛ همین امــر باعث خاص بودن این 

مجموعه شده است.
در داســتان اول با عنوان پارکینگ، زنــی در دنیای زنانه خود 
غرق است و چه بســا در خیال خویش، خود را برای همسری 
می آراید که در همان لحظه، ســرش با زنی دیگر گرم اســت، 
این درونمایه در داســتان دراور و لایف ایز شورت، اِنجوی نیز 
تکرار شده است. در داستان اخیر، چند دوست بدون همراه 
بردن زن و فرزندان شــان به تفلیس سفر می کنند، صحبت بر 
ســر چگونگی گذراندن اوقات در می گیرد و اینگونه مفاهیم 
مختلفی ازجمله دروغ و خیانت از منظر نگاه شخصیت های 
داســتانی به بحثی داغ منجر می شــود. خواننــده در خلال 
خوانــدن این گفت وگوهــای جدلی، به این نتیجه می رســد 
که دروغ و خیانت بســته به نگاه، وضعیت و شــرایط آدم های 
متفاوت می تواند نسبی باشــد و تفسیرهای مختلفی داشته 
باشــد. چه بســا آنها کــه خود را پاک، راســتگو و بــا صداقت 
می داننــد، از نگاه دیگری، خیانتــکار، دروغگو و بی صداقت 

محسوب شوند.
موضوع خیانت و دروغگویی، در داســتان خوش ســاختار و 
با حرکت تند و در خور ســتایش دراور نیز خود را نشــان داده 
است. این داســتان به 40 سالگی زنان و مردان، نگاه زوج ها 
به زندگی گذشــته، حســرت بر عمر بر باد رفته و کارهایی که 
باید انجام می داده اند و ناگزیر یا به هر دلیلی انجام نداده اند، 

می پردازد.
در داســتان واویشــکا نیز تاریکی بر زندگی حاکم است. مرد 
خانواده به خاطر انتقاد از حکومت، از آموزش وپرورش اخراج 

می شود و همین ناکامی درنهایت به مرگ او می انجامد. همسر 
ایــن مرد نیز وقتی درنهایت مــرد موردعلاقه خود را می یابد و 
حتی بعد از اینکه مدت کوتاهی طعم زندگی با مردی همدل 

را می چشد، با ناکامی در زندگی روبه رو می شود.
داســتان مرگ حاج ذبیح نیز می تواند نمادین باشد. داستانِ 
مرگِ محتومِ سنت در مقابل مدرنیته، حاج ذبیح، معادل خانه 
قدیمی خزه گرفته خویش است، با افکار قدیمی  و زورگویی و 
تندخویی هایی که به ویژه در حق همسر خود  روا داشته است. 
این درحالی است که دکتر گفته، حاج ذبیح بیشتر از یک ماه 

دیگر زنده نخواهد ماند.  
سه داستان از مجموعه داســتان های واویشکا، در شهرهای 
مختلــف اروپــا می گــذرد؛ لوبلیانــا پایتخت اســلوونی، برن 
پایتخــت ســوئیس و ویــن پایتخــت اتریش. رشــت و تهران 
نیز مکان داســتانی بقیه داســتان ها محســوب می شــوند. 
هرچند نگاه نویســنده نسبت به مردمان اروپا )بدون توجه به 
تفاوت های شمال و جنوب و شرق و غرب این قاره( این است 
که آنها نیز در چنبره تکنولوژی، زندگی ماشینی و رقابتی بودن 
اوضاع کار له شــده و دچار تنهایی کشــنده ای شــده اند، اما 
همین مردمان عبوس و درونگرا، واقع بین و با صداقت نشــان 
داده شــده اند، درحالی کــه اغلــب شــخصیت های ایرانی، 
دچار درجات کم و زیادی از بی صداقتی هســتند. بااین حال 
نویســنده مســیر ماجراها را به گونه ای هدایت کرده که انگار 
زندگی در میان همین مردمان گاه بی صداقت ،خوشایندتر و 

دلنشین تر از زندگی با مردمان سرد اروپایی  است. 
پیر خرفت، عنوان داستان کوتاهی است با روند داستانی تند، 
درونمایه ای تکان دهنده و با نقطه  اوجی ســتودنی. این اثر، 
مشــکلات دوران پیری زن و مردی کهنسال را نشان می دهد 
که به خاطر دوری از تنها فرزندشان، مجبورند مزاحم دیگران 
شوند فرزند این زوج کهنســال، با تحریک عروس خانواده به 
آنها توصیه می کند که خانه شــان را بفروشــند و به همراه آنها 
باغ ویلایــی در کردان بخرند تا او بتواند هــم به پدر و مادرش 
رسیدگی کند، هم به زن و فرزندش. مادر خانواده که به تازگی 
پســرش را زحمت داده و شــوهر بیمارش را از بیمارستان به 
خانه منتقل کرده اســت، با این پیشــنهاد مخالفت می کند و 
همین باعث می شــود که فرزندشان بگوید: »اگه من الان یه 
خواهر یا برادر داشــتم، با اون می تونستم تقسیم کار کنم... 
گاهی اوقات وحشــتناک خرفت می شــی مامان! بی نهایت 
خودخواهــی!« )ص 93( در بطن گفت وگــوی مادر و صدرا و 
در نوک زدن های کبوتران به شیشــه، ممکن است بدون هیچ 
اشــاره مستقیمی از سوی نویســنده، خواننده به این نتیجه 

برسد که صدرا پسرخوانده آنهاست.
بعــد از رفتــن صدرا، مادرش دچــار دلهره می شــود، به اتاق 
شوهرش ســر می زند و می بیند که شوهر بیمارش جان داده 
اســت. »تلفن را برمی دارد و شــماره صدرا را می گیرد. صدرا 
ردِ تماس می کند. دوباره شــماره را می گیرد. صدرا ردِ تماس 
می کند. دوباره می گیرد، حالا تلفن صدرا خاموش اســت.... 
کبوترها همچنان به شیشــه نوک می زنند تا نــادر را از خواب 
بیدار کنند. می خواهند نادر به آنها غذا بدهد.« )ص 93( این 
داســتان، همچون یک اثر هنری واقعی، توانسته با صناعت 
کلام، مخاطب را با درونمایه خود همسو کند. خواندن چنین 
اثری، بی شــک، ســبب خواهد شــد تا فرزندان بی ملاحظه 
و تندخو در رفتارشــان با والدین خــود تجدیدنظر کنند و چه 

موفقیتی بالاتر از این برای یک نویسنده؟

معرفی کتاب

داده های انســانی در مقیاس صنعتی جمع آوری شــد و به عنوان دارایی شرکتی در دسترس برای روش های 
جدید محاسباتی، پیش بینی رفتار و فروش در نظر گرفته شد. اولین موفقیت، میزان کلیک بود که تبلیغات 
آنلاین را با هدف گذاری مبتنی بر نظارت متحول کرد. سرمایه داری نظارتی اکنون هر حوزه ای از فعالیت های 
اقتصادی، از آموزش و مراقبت های بهداشتی گرفته تا خرده فروشی، امور مالی، خودرو، کشاورزی و همه چیز 
را تغییر می دهد. هر محصولی به نام »هوشمند« و هر سرویسی که »شخصی سازی« نامیده می شود، بخشی 
از این نظام اســت. هنگامی که داده های انسانی طعمه ی شکار شده است، مقدار زیادی طعمه باید به طور 
مداوم تله ها را پر کند. طعمه نیز بخشی از موفقیت بزرگ بود، ازجمله تمام صفحات وب، کتاب ها، موسیقی، 
اجساد، ماشین ها، مغازه ها، خانه ها، کلاس های درس، بیمارستان ها، نقشه های همه ی مناطق، خیابان ها، 
ساختمان ها، همه ی اخبار و... هرچه طعمه بیشتر، تعامل بیشتر، استخراج داده بیشتر، پیش بینی بیشتر، 
درآمد بیشــتر. مهم ترین نکته برای درک در اینجا سرنوشــت اطلاعات تحت نظارت ســرمایه داری و تحقیر 
روزنامه نگاری و روزنامه نگاران است. این سیستم های ماشینی عظیم به گونه ای طراحی شده اند که اطلاعات 
را به عنوان یک کالای عمده مانند تن ها گندم یا بشکه های نفت در نظر بگیرند. آن ها برای تولید  در مقیاس 
بزرگ طراحی شــده اند اما نمی توانند تفاوت بین اطلاعات دقیق و داده های خراب را تشــخیص دهند. یک 
سند فاش شده ی فیس بوک، نمایی از تولید صنعتی اطلاعات را ارائه می دهد. آن هوش مصنوعی فیس بوک 
را به عنوان وسیله ی رابط »دریافت تریلیون ها نقطه ی داده در روز« برای تولید »هزاران مدل« و »شش میلیون 
پیش بینی رفتاری در ثانیه« توصیف می کند. معنا، واقعیت ها و حقایق در تصویر وجود ندارند. چرا؟ چون در 
منطق سرمایه داری نظارتی، یکپارچگی اطلاعات هیچ تأثیری بر درآمد ندارد. برعکس ثابت شده که اطلاعات 
خراب برای کسب وکار بسیار مفیده بوده است زیرا باعث استخراج بیشتر می شود. سیستم خواستار مشارکت 
شماست، اما آنچه را که به طور خاص علاقه شما را جلب می کند، در نظر نمی گیرد. این کوری ساختاری نسبت 
به یکپارچگی اطلاعات، شرایطی را ایجاد کرده است که در آن هرقدرت خودکامه، الیگارش، بازیگر بد سیاسی، 
مزرعه ی ترول ها، کمپین اطلاعات نادرست تحت حمایت دولت یا مردمی ایجاد کرده است که اکنون می توانند 
هر آنچه را که می خواهند بدون تحریم به جریان خون اطلاعات جهانی تزریق کنند. بنابراین آن ها با قدرت از 
اجازه دادن به روزنامه نگاران برای ایستادن در مسیرشان خودداری می کنند درحالی که سیستم های ماشینی 
با هدایت اطلاعات خراب به مرکز گفتمان اجتماعی، تمام بقایای یک فضای عمومی مستقل را از بین می برند. 

هیچ دموکراسی ای نمی تواند در این شرایط دوام بیاورد.
تکامل اطلاعات و ارتباطات از ســنت های شفاهی به اشکال نوشــتاری تغییر کرده است و منجر به ایجاد 
روزنامه نگاری به عنوان یک حرفه شــده اســت. هر مرحله بر اهمیت حفظ یکپارچگی اطلاعات و اجرای 
اســتانداردهای مرتبط تأکید کرده است. بااین حال چشم انداز فعلی تغییر کرده است. محتوای خبری در 
حال حاضر اغلب از دســتورالعمل های عمومی و حرفه ای گرفته می شود، اما به طور فزاینده ای تحت تأثیر 
سرمایه داری نظارتی قرار می گیرد و خطوط بین حقیقت و دروغ را محو می کند. مهم تر از همه این است که 
چگونه سازمان های خبری مجبور شده اند برای بقای خود تسلیم سرمایه داری نظارتی شوند. گزارش سالانه 
مرکز تحقیقات پیو در ســال 2011 در مورد »وضعیت رســانه های خبری«، مشاهده کرد، »آینده متعلق به 
کسانی خواهد بود که تغییر رفتار عمومی را درک می کنند و می توانند محتوا و تبلیغات را به گونه ای هدف قرار 
دهند که به خوبی با علایق هر کاربر مطابقت داشته باشد. این دانش - و تخصص در جمع آوری آن – به طور 
فزاینده ای در اختیار شرکت های فناوری خارج از روزنامه نگاری قرار می گیرد.« ما خود را در آینده ای دیده ایم 
که انتخاب نکرده ایم و نخواهیم کرد. بازی ما در یک کابوس آباد تصادفی اســت، یک بازی با حاصل جمع 
صفر، جهانی که در آن نظم عمیق سرمایه داری نظارتی باعث ایجاد بی نظمی عمیق دموکراتیک و تضعیف 
ارتباطات اجتماعی می شــود و زمینه را برای درگیری های گســترده تر بر سر دانش و قدرت در جامعه ی ما 
فراهــم می کند. ما خیلی از خودراضی بودیم، خیلی بی تفاوت بودیم و دموکراســی و نهادهای رکن چهارم 
مشــروطیت )یعنی مطبوعات( را بدیهی می دانستیم. ما آسیب پذیری و تهدیدها را درک نکردیم. ما مبارزه 
نکردیم. ما ناظران منفعل آینده ی خود شــدیم.  اعتماد عمومی به شرکت های فناوری به طور قابل توجهی 
در سراســر آمریکا، اروپا و ســایر مناطق کاهش یافته اســت. کارمندان فناوری شــروع به ابراز نگرانی های 
خــود کرده اند و قانون گذاران به طور فزاینــده ای اقداماتی را انجام می دهند، به ویژه در ایالات متحده اخیراً 
اتحادیه اروپا با قانون خدمات دیجیتال )DSA( ـ که هدف آن ایجاد چارچوبی دموکراتیک برای چشم انداز 
دیجیتال اســت ـ حرکت مهمی انجام داده اســت؛ یعنی حقوق دموکراتیک و حاکمیت قانون. این قانون 
سلطه ی سرمایه داری نظارتی را به چالش می کشد و تأکید می کند که شیوه های دیجیتال باید با ارزش های 
دموکراتیک همسو باشند. برای اولین بار در 20 سال گذشته، امیدی دوباره برای بقای اصول دموکراتیک در 

عصر دیجیتال وجود دارد.
این دهه سوم باید لحظه ای حیاتی برای تمرکز ما بر اختراع مجدد ضروری به جای مقررات صرف باشد. ما باید 
به سؤالات اساسی در مورد چگونگی بهبود سیستم های اطلاعاتی به هم پیوسته ی خود برای حمایت از اهداف 
جوامع دموکراتیک بپردازیم. دســتیابی به این امر مستلزم ایجاد منشورهای حقوقی جدید و چارچوب های 
قانونی است که توسط مؤسساتی مدیریت می شود که به طور خاص برای چالش های امروزی طراحی شده اند. 
این ها همه مسائلی هستند که شوشانا زوبوف در کتاب »عصر سرمایه داری نظارتی« خود شرح داده است. این 

اثر با ترجمه ی زهرا عالی از سوی نشر نو منتشر شده است.  
منبع تایم 
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معنادار بشری است«.
افســانه های رایج در میان ما درباره آسیب پذیری حکایت از آن دارد که بیشتر ما 
انسان ها آسیب پذیری را ضعف می دانیم و وضع ایده آل را وضعی قلمداد می کنیم 
کــه در آن بتوانیم آســیب پذیری خود را بروز ندهیم. بخشــی بســیار مهم از این 
افسانه ها اما متکی بر این عقیده است که احساس ناکافی بودن به احساس غالب 
و روزمره ما بدل شــده و همین ترس و شرمندگی را بر وجودمان غلبه داده است. 
در فرهنگی که مسئله اصلی مسئله همواره ناکافی بودن است، آدم ها همین که 
صبح از خواب بیدار می شوند، می گویند »دیشب به اندازه کافی نخوابیدم«. این 
روند البته فقط به کم خوابی منحصر نمی شود بلکه آدم ها عادت کرده اند از صبح 
تا شب درباره باخت ها و نداشته هایشان فکر و صحبت کنند و در مقام مقایسه با 
دیگران برآیند. از نظر براون؛ »ماهیت اصلی حسادت ها، طمع ها، تعصب و جدل 

ما با زندگی همین وضعیت درونی شده فقدان و ذهنیت ناظر به کمبود است.« 
پادزهر این »کمبود« البته »فراوانی« نیســت. بــراون می گوید: »متضاد کمبود، 
کافی بودن اســت یا آنچه من نامش را زیســت متعهدانه می گذارم.« از نظر براون 
چنین زیســت متعهدانه و شجاعانه ای اصول متعددی دارد چون پرورش اصالت 
)رها کردن آنچه دیگران فکر می کنند(، پرورش احساس شفقت به خود )رها کردن 
میل به کمال گرایی(، پرورش روحیه تاب آوری )رها کردن حس ناتوانی(، پرورش 
روحیــه قدردانی و سرخوشــی )رها کــردن حس کمبود(، پرورش شــم درونی و 
اعتماد به سرنوشت )دست کشیدن از نیاز به احساس قطعیت(، پرورش خلاقیت 
)دست کشیدن از قیاس(، پرورش بازی و استراحت )پرهیز از خستگی مفرط از 
کار به مثابه نماد برتری اجتماعی(، پرورش آرامش و ســکون )رها کردن اضطراب 
بدل شــده به ســبک زندگی(، پرورش کار معنادار )رها کردن تردید به خود و »اما 
و اگرها«( و پرورش خنده، ترانه و رقص )رها کردن میل به همیشــه عالی بودن و 
تحت کنترل داشتن همه چیز( اما ماهیت اصلی آن »آسیب پذیری و ارزشمندی« 
است به معنای »مواجهه با عدم قطعیت، در معرض بودن، ریسک های احساسی 

و علم به اینکه من کافی ام.«
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